
  

  
  
  
  

   اينشتيني فيزيكي هانظريهخداشناسي و 
  ماكس يامر

  ∗ انصاريزاده تقيشهرام

  اشاره

به نظـر اينـشتين، علـم و        . كنداين مقاله از تأثير ديدگاه اينشتين بر الهيات بحث مي         
نگارنده به تفصيل، از ارتباط نظرية نسبيت با اعتقادات ديني و به            . دارنددين ارتباط   

-گيري ديگران از اين نظريه اشاره مي      كند و به بهره   ويژه، اعتقاد به خلقت بحث مي     
پـردازد و  وي به بررسي مسئلة ارتباط علم خداوند با آزادي و اختيار انسان مي          . كند

دانـان مقايـسه     مورد با آراي برخي فيزيـك      آراي متكلمان مشهور مسيحي را در اين      
  .نمايدمي

  .نظرية نسبيت، دين، علم خداوند، اختيار انسان، فيزيك كوانتوم: كليد واژگان
***  

 ـشود كه آثار علمي اينـشتين،         ا مي ادع  مـا   ،در ايـن مقالـه    !  دارد انه خداشناس ـ (implikation)ازم  ول
و  احـساس مـذهبي او صـحبت كنـيم، بلكـه             خواهيم دربارة نظرات اينـشتين دربـارة مـذهب            نمي
يم، يتـر بگـو     دقيـق .  كنـيم  بررسـي ر آن بـر خداشناسـي       يثتأخواهيم دربارة آثار علمي اينشتين و         مي
كننـد كـه     وسيله آنها ادعا مـي    ه  هايي را توضيح دهيم كه فلاسفه و خداشناسان ب          خواهيم استدلال   مي
 حـائز تين، نتايجي بگيرند كـه بـراي خداشناسـي          هاي فيزيكي اينش    توانند با در نظر گرفتن نظرية       مي

  .اهميت است
اين موضوع، طبيعتاً با سؤال مهمي كه امروزه دربارة وجود رابطـه بـين مـذهب و علـم مطـرح                     

جواب اين سؤال معمولاً مثبت است، چون طبق گفتـه معـروف            . شود، رابطه بسيار نزديكي دارد      مي
                                                      

 مترجم و پژوهشگر تاريخ و فلسفة علم.  ∗
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 ما بايد دربـارة ايـن        با وجود اين،    .»لم كور است   و مذهب بدون ع    لنگعلم بدون مذهب    «اينشتين  
رسد كه اين جواب اينشتين بـا اظهـارات ديگـري كـه در        نظر مي   كنيم، چون به  بررسي  مسئله بيشتر   

در مـاه   . دهـد   طور كـه داسـتان ذيـل نـشان مـي            هاي ديگر كرده است، در تضاد باشد، همان         فرصت
روه تحقيقاتي انگليـسي، تحـت رهبـري آرتـور           ميلادي، يعني دو سال بعد از آنكه گ        1921ولاي  ج

شود، از اينشتين دعوت شد كـه در          استانلي ادينگتون، ثابت كرد كه نور در ميدان جاذبه منحرف مي          
قبل از عزيمت او از لندن، در حضور        . شهرهاي لندن و منچستر، دربارة نظرية نسبيت سخنراني كند        

 ، داده شــد كــه در آنضــيافتي،  (Ann`s Gate) او بــه افتخــار ملكــه انگلــستان خــانم آنزگيــت 
 ـهاي ممتـازي مثـل ادينگتـون، آلفـرد              شخصيت ورث وايتهـد، برنـارد شـاو، تومـاس ديويدسـون           ن

(Thomas Davidson)  و اسقف كانتربوري (Canterbury)به اين سؤال اسـقف  . شركت داشتند
اصلاً نه، نظريـة    «:  جواب داد  ، اينشتين » خداشناسي دارد؟  تأثيري بر آيا نظرية نسبيت    «كانتربوري كه   

 همـسر  در فرصـتي مناسـب،       )1 (».اي ندارد   نسبيت يك نظرية كاملاً علمي است و با مذهب رابطه         
  يكـي از دوسـتان شـما وقتـي    « : بـه گفتگـو نشـست و بـه او گفـت       ، اينـشتين  همسراسقف با الزا،    

عميقاً تحت تأثير    شنيد، خصوص دربارة عرفان مي     هاي اينشتين را دربارة نظرية نسبيت و به         صحبت
 و هـر دو     »!!چـي، عرفـان، اينـشتين و عرفـان        «: خانم اينشتين با تعجب گفت    . »اينشتين قرار گرفت  

گرايـي    خاطر آورد كه همسرش يك وقتي اين تذكر را داده بود كه عرفـان                شايد الزا به   )2(.خنديدند
  .توان به نظرية من خرده گرفت آخرين چيزي است كه مي

را بـه دو  » مـذهب «توان جواب داد كه اينشتين لغـت    ض اينشتين، به اين صورت مي     به اين تناق  
، و دفعة ديگـر در جـوابش بـه       هكار برد   معني احساس مذهبي به      دفعه به   يك. كار برده است    شكل به 

 ايـن باشـد كـه احـساس     ،اين حرف اينـشتين   معني  اگر عملاً،   . »علوم مذهبي «معني    سؤال اسقف به  
يدسـون،  ودهنـد، و اگـر جـواب بـه سـؤال دي              علمي، متقابلاً به يكديگر الهام مـي        مذهبي و فعاليت  

 ـ   ههاي فيزيكـي از نظـر فلـسفه خداشناسـي هـيچ ملازم ـ              هاش اين باشد كه نظري      معني  يار مهمـي ب
كه براي مثـال، غيـرممكن اسـت كـه خداونـد را بتـوان در محاسـبات                    طوري  خداشناسي ندارند، به  

 احتمـالاً تناقـضي     صـورت  طور كه منظور ادينگتون بود، در اين        رد، همان معادلات ديفرانسيل وارد ك   
رسد كه اين واقعيت باشد كه اينشتين، يك دفعه، خود را       نظر مي   حل اين تناقض، به     راه. وجود ندارد 

حل ايـن تنـاقض را رد     كه راه   كسي. ايمان مذهبي ناميد، بدون آنكه در اين اصطلاح تناقضي ببيند           بي
  .منطقش سرزنش كند خاطر استدلال بي د اينشتين را بهكند، باي مي

آقـاي اسـتنلي    . اش مقـصر شـناخته شـد        خاطر استدلال غير منطقي     اينشتين در موردي ديگر، به    
 )3 (خوانـد،  (inkonsistent)» سـازگار نا«كه مورخ علم است، اينشتين را  (Stanley Jaki)كي ج
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 نتكپلـر يـك پروتـستا     «: نوشته بود، اظهار كـرد كـه      نامه كپلر     اي كه براي زندگي     چون او در مقدمه   
جهت   به اين . مؤمن است كه اين موضوع را پنهان نكرد كه همه تصميمات كليسا را تأييد نكرده بود               

او . شـد   طور با او رفتار مـي       كردند، و همان    رو نگاه مي    ميانه (ketzer)گزار    عنوان يك بدعت    به او به  
، چون برايش ميسر بود، خود را از سنتي كه در آن متولد شده              وجود آورد ه  توانست شاهكارش را ب   

 مؤمن با خصوصيات تعنوان پروتستان«: گويد   شايد ياكي حق داشته باشد كه مي       )4(».بود، آزاد كند  
اما انسان اجازه دارد فرض كند كه اينشتين در هنگام نوشتن اين سـطور              . رفتار كپلر، سازگار نيست   

  كه از نظر او يك مرد عميقاً مذهبي بود، با اينكه، برايش ميسر بـود كـه بـه               كرده  به اسپينوزا فكر مي   
ياكي اين حقيقـت    . »اي كه در آن متولد شده بود، آزاد كند          جانبه خودش را از سنت فكري       طور همه   

ن علم ملامت نشد، مثـالي      اخاطر اينكه كپلر را آزاد فكر معرفي كرد، توسط مورخ           اينشتين به «را كه   
» .داند  اي كه امروزه در حوزه دانشمندان متنفذ حاكم است، مي           ده منفي خداپرستي مسيحي   براي عقي 

 گـرا لا ادري هـاي الحـادي       شناختي اينشتين نيز از طـرف ايـدئولوژي         عقيده مذهبي و عقيده معرفت    
(agnostisch)    ميلادي، فلـسفه رسـمي      1955معروف است كه تا سال      . خدا محكوم شد   نسبت به 

 (polemik)اش بـه مجادلـه        بينـي   نينيسم كشور روسيه، عليه افكار اينـشتين و جهـان         ل ـ ماركسيسم
در كـشور   .هـاي اينـشتين را ممنـوع كـرد          هـم مطالعـه نوشـته     ملـي    سوسياليسم    حزببرخاست و   

، اينـشتين را  (Chapman Cohen) انگلستان، رييس جامعه ملي جهاني روشنفكران، شاپمن كوهن
. ناميـد   هاي او متناقض است، چون خود را پيرو مذهبي اسـپينوزا مـي              حرفمورد انتقاد قرار داد كه      

اول اينكـه، نـام     .  موضوع اصلي مقاله بپردازيم، بايد بـه نكـات ذيـل توجـه كنـيم                قبل از آنكه ما به    
 1905در سـال    تقريباً هميشه در ميان مردم در ارتباط با نظريـه نـسبيت معـروف اينـشتين                 اينشتين  

ده سال بعد هم نظرية نسبيت خاص مورد بحث قرار گرفت و بعداً با مقالات               د و   شميلادي مطرح   
دوم اينكه آثار علمي اينـشتين شـامل كارهـاي          . شناسي نسبيتي چاپ شد     نظرية نسبيت عام و جهان    

نظرية كوانتوم مفـاهيم اصـولي   . شود كه براي تكامل نظرية كوانتوم، خيلي مهم بودند  فراواني نيز مي  
 مادي نور، يعني اينكه نه فقط فوتـون داراي انـرژي      اثبات خصوصيت  :ينشتين است ذيل را مرهون ا   

شكل ماده هم كه داراي ضـربه معينـي اسـت، قابـل                است، بلكه به   همربوط به فركانس اشعه مربوط    
مـوج، در شـناخت      ـ ـ مـاده  (dualität)مبدأ فرض اصلي نظرية كوانتوم در دوگانگي        . تفسير است 

نشتين در نظرية كوانتوم گرمـاي ويـژه اجـسام سـخت و آمـار كوانتـومي، از                  سهم اي . باشد  فوق مي 
خصوص   او تأثير زيادي روي تكامل بعدي مكانيك كوانتوم داشت، به         . اهميت زيادي برخوردار بود   

او در مـذاكرات    . با انتقادي كه به تفسير كپنهـاگي مقبـول عامـه پيـشنهادي نيلـز بـوهر كـرده بـود                    
وي در كارهـاي    . ثبـاتي و نقـص مكانيـك كوانتـوم را ثابـت كنـد               كرد بي اش با بوهر سعي       طولاني
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 (Natan Rosen)و ناتان روزن  (Boris Podolsky)اي كه با همكاري بوريس پودولسكي  علمي

 معروف است، توانست حداكثر خـدمت را بـه تحقيقـات جديـد مكانيـك                EPRداشت كه به اسم     
 فوق به وجود آمد، به      EPR كه در كارهاي علمي      وا  يهاي فكر   راه. ها عرضه بدارد     پديده وميكوانت

ي محـدود  اي ـگر امكـان داد كـه عقيـده فلـسفي واقعيـت      (John Stewart Bell)ژان استوارت بل 
اي   1s تابع آن چيزي است كه بـا سيـستم           2sاينشتين، يعني اين ادعا را كه حالت واقعي يك سيستم           

هاي فيزيكي مقابـل يكـديگر قـرار     ه شود، با آزمايشست، در نظر گرفت ا كه از نظر مكاني از او جدا      
هاي تجربي، نامعادلات     گيري  بل توانست براساس افكار ساده جبري ثابت كند كه نتايج اندازه          . دهد

اين مسئله كه تعداد زيادي . آماري حقيقي را بايد حل كند، اگر عقيده متافيزيكي اينشتين معتبر باشد     
 (realismus)گرايـي      عقيـده واقـع    ،كنند، و به اين ترتيـب       را حل نمي  ها، اين نامعادلات      از آزمايش 

دهد كـه كارهـاي اينـشتين منجـر بـه             كند، تغييري در اين مسئله نمي       محدود اينشتين را تكذيب مي    
را متافيزيك تجربـي   آن (Abner Shimony)اتحاد بين فيزيك و فلسفه شد كه آقاي آبنر شيموني 

  .وسيله تجربه، بررسي شد ، اعتبار يك ادعاي متافيزيكي به بود كهتفكر بشربار در تاريخ  اولين. ناميد
هـاي خداشـناختي بـا كمـك          ايـن اسـت كـه جـزم       » خداشناسي تجربـي  «مفهوم فيزيكي   معني  

برانگيز است كه آيا فلسفه  شكاين مسئله . توانند تصديق شوند و يا رد شوند       هاي فيزيكي مي    تجربه
 يعقايد مشابهي مثل تمـاس بـا مـاورا        . دهد يا نه      چنين حقي را مي   سنتي مذهب به چنين مفهومي،      

و مكتــب جــادوگري ارواح  (spiritismus) اصــالت روحكــه در مكتــب  (ekstatisch)ادراكــات 
(schamanismus)     اگـر  . هاي فيزيكي   شناسي تا پديده    شوند به روان    وجود دارند، بيشتر مربوط مي

گـذاري نـشده باشـد، بلكـه          هاي فيزيكـي پايـه       آزمايش اي باشد كه براساس     صحبت از خداشناسي  
توان انكار كـرد كـه چنـين مفهـوم متغيـري،              صورت نمي   اساسش، مشاهدات فيزيكي باشد، در اين     

، بايـد ادوارد نويلـه      ارائه دهيم براي اينكه مثالي از مكانيك كوانتيك       . كاربرد وسيعي پيدا كرده است    
دان را نام ببريم كه با همكاري  فيزيك(Edward Neville da costa Andrade)دا كوستا آندراده 

دانيم كه طبق اصل عـدم        مي. اي داشته است    ارنست راتر فورد، سهم بزرگي در تكامل فيزيك هسته        
تـوان، در يـك       يك الكترون يا يك ذره ديگر را نمـي        ) يا سرعت (برگ، محل و ضربه     نقطعيت هايز 

ت براي توصيف دقيق حالت اوليه يك ذره، نظريـه جبريـت   جه گيري كرد و بدين زمان، دقيقاً اندازه 
رگ، جبريـت يـا قـانون عليـت         نبدر جـواب ايـن سـؤال كـه آيـا اصـل هـايز              . قابل تحقق نيـست   

(kausalität)   كند، آندراده جوابي منفي داد با اين استدلال كـه ايـن اصـل فقـط اثبـات                  را انكار مي
 نيـستند، چـون آنهـا در خـارج از نيـروي درك              هايي وجود دارند كه قابل مشاهده       كند كه علت    مي

اگـر نقادانـه بـه جـواب     . كنـد  جهت الكترون راه مذهب را براي ما باز مي انساني قرار دارند و بدين 
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. توان گفت كه جواب او، يك تفسير خداشناختي فـاكتور پنهـاني اسـت               آقاي آندراده نگاه كنيم، مي    
نفـع    اي بـين فيزيـك و خداشناسـي بـه           چنين رابطه اينكه آيا چنين تفسيري صحيح است و يا اصلاً          

 با وجـود ايـن،    . اينجا نبايد دربارة آنها صحبت كرد     در  باشد، مسائلي هستند كه       مذهب سازماني مي  
به انتقاد ناپلئون كه چرا در كتـاب بـا عظمـت            .  نيستند جديدبايد تذكر داده شود كه چنين سؤالاتي        

بار هم نام خداوند نيامده  حتي يك (Mécanique Célecte)» مكانيك سماوي لاپلاس«پنج جلدي 
و معـذالك، لاپـلاس     » ام  من احتياج به اين وظيفه نداشته     «: است، از قرار معلوم ماركوييز جواب داد      

ــ ــك م ــودؤي ــسيحي ب ــل   . من م ــدي مث ــدانان جدي ــي فيزيك ــاز طــرف ديگــر حت ــارلتون ج ان ش
 است يا پاول ديويس جمن سلطنتيانكه عضو  ، (John Charlton Polkinghorne)هورنهينگلكپو

(Paul Davis) طـور   كنند كه مذهب و فيزيك بـه  اي تعلق ندارند، ادعا مي هيچ انجمن مذهبي كه به
 جديد را با تفكر مذهبي ارتباط داد،        ومكه مكانيك كوانت     اولين كسي . لاينفك با يكديكر رابطه دارند    

 (Bologna) در شـهر بولونـا       1937در سال   هاي خود كه      وي در يكي از سخنراني    . استنيلز بوهر   
ايراد كرد، گفت كه تضادي بين فيزيك كلاسيك كه در آن، شيء مشاهده شونده از شخص مشاهده               

اي قابـل تحقـق    عقيده او، يك چنين جدايي       كه در آن به    ومشود و مكانيك كوانت     كننده، تميز داده مي   
هـاي ديگـري از       تـوان در حـوزه       را مي  ومتوضعيتي شبيه مكانيك كوان   . بخشيدن نيست، وجود دارد   

متفكران بزرگي مثل بودا و لائوتـسه       «اي كه     شناسي  شناسي يا حتي در مسائل معرفت       علوم مثل روان  
خواستند سعي كنند، بياني براي هماهنگي اين نمايشنامه وجود پيـدا             در مقابل آن قرار داشتند، و مي      

خواستند بـه بـوهر       كه مي   وقتي. ، پيدا كرد  )5 (»تماشاگركه ما هم بازيگر باشيم و هم          طوري  كنند، به 
را انتخاب كرد كه در مذهب قـديم چـين،           (Ying-Yang)يانگ    مدال تقديم كنند، او علامت يينگ     

اصـول متـضاد يـا نيروهـاي جـوهري در ديناميـك يـك كيهـان                  (komplementarität)مكمليت  
  .داد غيرشخصي را نشان مي

 فراواني نوشته شده است، كه در آنها، فيزيـك جديـد را بـا عقايـد                 هاي   كتاب ،در دو دهه اخير   
اكثراً، در آنهـا، گفتـه معـروف        . اند  هندويي، بودايي، تائويي و مذاهب ديگر شرق دور، مقايسه كرده         

اندكه فيزيكدان كوانتومي معروف آقـاي ديويـد بـوهم            خورد، همچنين متذكر شده     چشم مي   بوهر به 
(Duvid Bohm)  گرايـي   تز كل. جيدهو كريشنا مورتي قرار گرفته استتحت تأثير(holistisch) 

ايـن  (پذيرد، مطابق مذهب قديم چـين اسـت            كه اختلاف بين شيء و ذهن را نمي        توممكانيك كوان 
. ، يعني ويژگي متعالي اختلاف بين خود شخص و جهـان خـارجي            )هاست  لفين اين كتاب  ؤادعاي م 

يـا   (Johann von Neumann)ل يوهـان فـون نـويمن    دانان مـشهوري مث ـ همچنين عقيده فيزيك
 بـسته مـوج ابتـدا در خودآگـاهي انـساني      أست كه منـش  اين ا(Eugene Wigner) رن ويگيوجين
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گيـري مكانيـك       كامـل هـر پديـده انـدازه        ؤلفـه جهت خودآگاهي يـك م      پيوندد و به اين     وقوع مي   به
آقـاي زال   . يي، قرار داده شده است    شناسي مذاهب قديمي آسيا     موازات معرفت   كوانتومي است، و به   

حق هستند يـا اينكـه    هايي به مفصلاً دربارة اين سؤال كه آيا چنين شباهت (Sal Restivo)رستيوو 
هـا منحـصراً بـه        چون ايـن شـباهت    . هاي قديمي است، بررسي كرده است       خاطر تفسير غلط متن     به

 كه چرا به كارهـاي مربـوط بـه          شود، روشن است     مربوط مي  ومتفسيرهاي غيرواقعي مكانيك كوانت   
طبق توضيحات اينـشتين كـه در خـارج،         . شود  مكانيك كوانتوم اينشتين در اين رابطه، كم توجه مي        
هاي ما مثل يك معماي     ست و در برابر چشم     ا ها  اين كيهان بزرگ وجود دارد كه مستقل از ما انسان         

و ديدن اسـت، بـه اضـافه اينكـه          بزرگ جاوداني است كه حداقل قسمتي از آن، براي ما قابل درك             
طور كه هست، اگر هم مشاهده نشود، هـر دوي            فيزيك كوششي است براي توصيف طبيعت، همان      

  )6(.شناسي آن مذاهب، تناقض آشكاري دارند اينها با معرفت
 بحـث شـد، كـار علمـي     ،تنها كار علمي اينشتين در مكانيك كوانتوم كه در محدوده موضوع ما     

EPR   كنـد كـه فقـط     عقيده اينشتين اين كار علمي اثبـات مـي   به.  آن صحبت كرديم  است كه دربارة
 يك نظريه ناقص است، چون بـراي همـان حالـت    وممكانيك كوانت ) 1: (هاي ذيل امكان دارد     فرض

اينـشتين  . دهـد   هـاي مختلـف را اجـازه مـي          هـاي حالـت     ، نقش ومواقعي يك سيستم مكانيك كوانت    
گيـري در يـك       يا فرض كند كه اندازه    ) 2(ز اين نتيجه طفره رود كه       تواند ا   انسان فقط مي  «: گويد  مي

پاتي،    از طريق تله   2s، حالت واقعي يك سيستم ديگر را كه از نظر مكاني دور است يعني               1sسيستم  
اينكه انسان براي اشيايي كه از نظـر مكـاني از يكـديگر جـدا هـستند، اصـلاً                   ) 3(دهد، يا     تغيير مي 
دهد كه هر دو از نظر من   توضيح مي3 و 2اينشتين در رابطه   .  را انكار كند   هاي واقعي مستقل    حالت

هـاي تجربـي اينـشتين،        گيـري    تقريبـاً تمـام انـدازه       دانـيم،   طور كه مـي     همان. غير قابل قبول هستند   
معتبـر  ) 3(گرايي را كه اينـشتين رد كـرد           ترتيب، فرض كل    گرايي محدود را رد كرد و بدين        واقعيت

  .شناخته شد
، گـاهي در    )2(اينشتين نسبت به اثر دور از طريق تله پاتي در           ز  تذكر ضمني و شايد هم طنزآمي     

) خـصوص ادراك نفـساني    ه  ب (EPRهاي    بيني يا پديده    شناختي مثل روشن   روان كارهاي علمي فرا  
-هـاي روان    عنوان مدل يا حتي توضيح فيزيكي پديده           به EPRكه تأثير متقابل      شود، در حالي    نقل مي 

كنـيم، چـون مـا رابطـه بـين            ما دربارة اين تفيسر صحبت نمي     . شود  شناسي نامبرده شده، تفسير مي    
دربارة اين ادعـا كـه      . دانيم  شناسي در موضوع خودمان را، مهم نمي        هاي مرزي روان    مذهب و حوزه  

اينـشتين بـا عرفـان مـذاهب شـرق دور            (nichtseparabilität)پذيري    گرايي غيرتفكيك   فرض كل 



  

  

111 

 و 
سي

شنا
خدا

ريه
نظ

ها
ي 
زيك

ي في
ين
نشت

اي
   

 براي فهم عميق عقايد مذهبي يا بالعكس نظرهاي فلـسفه مـذهبي             ومي ندارد و مكانيك كوانت    تضاد
  .تر بحث شود توانند كمك كنند، بايد دقيق  ميومتر مكانيك كوانت براي فهم عميق

تعريـف كـرده و   »  و حقيقت  وممكانيك كوانت «بهترين وجه در مقاله     به  اينشتين فرض جدايي را     
 تفكـر  توسـط اين فرض وجـود مـستقل اشـياء مجـزاي از يكـديگر در فـضا       كند كه بدون  ادعا مي 

  . غير ممكن است،شناسيم چنان كه ما مي فيزيكي، آن
 ،پـذيري را منفـرد كننـد        تواننـد نيـروي تفكيـك       اي هستند كه مـي       فيزيكي يحقايق اصلي، اشيا  

ايـن  . يزيـك اسـت   كه بين آنها روابطي بتواند طرح شود كه تحقيق در آنها، وظيفـه علـم ف                 طوري  به
دانيم، نتايج تحقيقات آزمايـشي ثابـت كـرد كـه             طور كه مي    همان.  فقط حقيقت ثانوي دارند     روابط،

رسـميت     را به  ومبنابراين اگر انسان مكانيك كوانت    . پذيري اينشتين غير قابل دفاع است       فرض تفكيك 
كـه طبـق آن     ) 3(دهـد     يشناخته باشد و اثرات از دور را غير ممكن بداند، اين امكـان را نتيجـه م ـ                
اگـر  . كننـد   طرد مـي بكلياشيايي كه از نظر مكاني از يكديكر جدا هستند، حالات واقعي مستقل را             

توان براي روابط، واقعيت  شود كه مي سادگي فهميده مي    بايد واقعيت مستقل را براي اشيا رد كرد، به        
فقـط روابـط در يكـديگر يـا بـا      وجود او . رسمت شناخت و شيء را تركيبي از روابط دانست      را به 

سـت و نقـش اصـلي را در          ا شناسي آيين بـودا     اين فكر يكي از اصول اساسي هستي      . يكديگر است 
ماهايانا نيز  . كند  كه مربوط به قرن سوم قبل از ميلاد است، بازي مي           (Mahāyāna)آموزش ماهايانا   

ين سنگ بناي طبيعـت، داراي      كند كه آخر    گرفته است كه ادعا مي     (Sūnyatā)فكرش را از سونياتا     
 بلكـه در نتيجـه      ،حقيقت دروني فردي نيست و وجود هر عنصر حقيقت، در درونـش قـرار نـدارد               

چون همه چيز فقط وجود دارد وهمه چيز با يكديگر رابطه           . آيد  وجود مي   هاي دو جانبه به     وابستگي
حقيقت ثانوي يك چيز منفـرد      دارند، حقيقت اوليه در روابط ريشه دارد و فقط تأثير متقابل روابط،             

هـا را خـوب مطالعـه كـرده      كه ايـن قيـاس   (Victor Manfield)ويكتور مانفيلد . دهد را نتيجه مي
 و كـار علمـي بـل، در         EPRكند كه مقايسه سو نياتا با نتايج فلسفي كارهاي علمـي              است، ادعا مي  

توانـد    مـي طور كه گفتـيم       حقيقت، يك استدلال فيزيكي براي عقيده مذهب بودايي نيست، اما همان          
ممكن اسـت بـه فهـم        (Mādhyamika)ماجيا ميلكا   «: فهم عميق هر دو حوزه فكري كمك كند         به

در ) 7(».فهم ماجيا ميلكـا كمـك كنـد    تواند به مكانيك كوانتوم كمك كند، و مكانيك كوانتوم هم مي        
، آرون بالاسـو برامانيـام   توان از مطالعـه تطبيقـي، ايـن نتيجـه را گرفـت        ميمقابل ادعاي مانفيلد كه     

(Arun Balasubramaniem)  ايرادي كه شايد بتواند در مقابل تمام تـذكرات  (اين ايراد را گرفت
كـه ايـن نتيجـه فقـط مـوقعي          ) قرار داشته باشـد   مربوط به كتب رابطه فيزيك و مذاهب شرق دور          

هـاي هـويتي      اهتهاي بين مكانيك كوانتوم و فلسفه مـذهبي بـودايي شـب              كه شباهت   است،صحيح  
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هايي فقط بـه مقـولات يكـسان مربـوط       كه چنين شباهت    هاي قياسي، يعني وقتي     باشند و نه شباهت   
  . نيستصحيحدلايل متعددي  شوند، و اين شرطي است كه از نظر او به

معني غربي آن مخالف       به »مذهب« عقيده دارند كه مفهوم      فيلسوفان دين از قرار معلوم بعضي از      
 پـس . نامنـد   مـي » مذهب الحـادي  « آيين بودا را يك       آيين بودا است و به اين دليل،      معني مذهب در    

مذهب يكتاپرستي «معناي  اما به. هاي بالا خيلي كم با مذهب رابطه دارد توان ايراد گرفت كه گفته مي
دانـشمند  . ر خداشـناختي شـد  فـسي هاي بوهر و اينـشتين، ت   و كليه بحث   EPR، كار علمي    »وحداني
تري تحت عنوان   مقاله مفصل1979در سال  (Gunter Stent) مولكولي گونتر استنت شناس زيست

 و بحث اينشتين  EPRچاب رساند كه در آن مفصلاً دربارة استدلال  به» اندازد؟ آيا خداوند تاس مي«
قدر مهم اسـت؟ جـواب        كند و به اين سؤال كه چرا بحث دربارة اين مسائل آن             با بوهر صحبت مي   

نظر استنت موضوع ايـن       به» .نظر من، موضوع اصلي، فيزيك نظري نبود، بلكه خدا بود            به چون«: داد
بيني الحادي در زبان فيزيك است كـه          وجود آمده بين ايمان مذهبي و جهان        بحث، در اصل، نزاع به    

در آن، اينشتين نقطه نظر علم غرب را كه براساس يكتاپرستي سنتي است، قبول دارد و بوهر نقطـه                   
  . ملحد راان دانشمندنظر

. اش با افكار مذهبي در نظـر گـرفتيم   تا حالا ما فقط، كارهاي علمي اينشتين را با توجه به رابطه          
اگر ما حالا به كارهاي علمي اينشتين دربارة نظرية نسبيت رجوع كنـيم، خـواهيم ديـد كـه در ايـن              

ر اين است كه مفاهيم زمـان       خاط  اين موفقيت به  . رابطه، تحقيقات ما موفقيت بيشتري خواهد داشت      
و مكان در نظرية نسبيت از اهميت بسياري برخوردار است، ضمناً در خداشناسي سنتي در رابطه با                 

فقط بايد فلـسفه طبيعـي      . كند  عقايد وجود هميشگي خداوند و جاودانگي او نقش مهمي را ايفا مي           
 نوشـته   1704 و   1687هـاي     سـال خاطر بياوريم كه در       اصول رياضيات نيوتن يا نورشناسي او را به       

از نيتس    اي به لايب    نيوتن در نامه  . جاي احساس خداوند، بحث از مكان است        شده است و در آن به     
تـا  «: نيتس در جواب نوشت سؤال كرد كه آيا زمان و مكان، مفاهيم مطلقي هستند يا نسبي؟ لايباو  

رخـوردار اسـت، زيـرا بـه سـؤالات         ست، از اهميت زيادي ب    ارتباط ا كه فيزيك با مذهب در        آنجايي
 مربـوط بـه دلايـل حاكميـت         ، مربوط بـه حركـت و مـاده و نيروهـا           ،مربوط به آزادي و سرنوشت    

 هنـوز هـم فيزيكـدانان،       )8(».دهد  هاي طبيعت جواب مي     هميشگي خداوند بر دنيا، بر اساس پديده      
اي را از كتـاب روح و مـاده           عنوان مثال، چند جملـه          به. دهند  زمان و مكان را با ديد مذهبي ربط مي        

امـروزه ايـن   «: گويـد  كنيم كه در آن با استفاده از نظرية نسبيت اينشتين مي    اروين شرودينگر نقل مي   
اند و ما در كـار        اي شده   براي ما فيزيكدانان حقايق قوي    ) ت خاص ياثرات نسبيتي نظرية نسب   (چيزها  

كـردم كـه      من بعضي اوقات تعجب مـي     . كنيم  ي از آنها مثل عقايد پيتاگوراس استفاده م        روزانه خود، 
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نظـر مـن      به. ت نه فقط پيش فلاسفه، بلكه در ميان مردم هم جلب توجه كرده است             يچرا نظرية نسب  
دليلش اين است كه آنها از پادشاهي انداختن زمان را مثل ستمگري كه از خارج به ما تحميل شـده                    

گيـر ماسـت،      چون زمان واقعـاً آقـاي سـخت       . »عدقبل و ب  « يعني نجات قانون      كردند،  باشد، نگاه مي  
دهـد،     سال به داخل مرزهاي تنگي فشار مـي        80ترتيب كه ظاهراً وجود هر كدام از ما را براي             بدين
اگر حالا اجازه داشـته باشـيم، بـا نقـشه يـك             . خورد  چشم مي   طور كه در سرودهاي مذهبي به       همان

خود را شروع كنيم، هر چنـد ايـن بـازي كوچـك             الا غيرقابل درك بود، بازي      حچنين آقايي كه تا     
شويم كه تمـام نقـشه        رسد كه ما به افكاري تشويق مي        نظر مي   به. باشد، يقيناً تسهيلات بزرگي است    

و اين مسئله يك فكر مذهبي اسـت، مـن ميـل دارم نـام             . زمان را نبايد جدي بگيريم، مثل نگاه اول       
  )9(».را، اصلاً افكار مذهبي بنامم آن

ل شاش آقـاي مي ـ     كه خبر مرگ دوسـت قـديمي        وقتي. ن نيز يك چنين فكري داشته است      اينشتي
  اش در زوريخ دوست بود، را كه با او از زمان دانشجويي (Michele Angelo Besso)آنجلو بسو 

اش   او با خداحافظي  «: اش تسليت فرستاد و نوشت       براي خانواده  1955 ماه مارس    21شنيد، در روز    
از نظر ما فيزيكدانان مـؤمن،      . اين اهميتي ندارد  . خصوص از من كمي پيشي گرفت       از اين جهان، به   

  )10(».اش، يك خواب سرسختانه است جدايي بين گذشته، حال و آينده، فقط معني
عملاً، طرح زمان ـ مكان در نظرية نسبيت اينشتين در تفكـرات جديـد فلـسفه مـذهبي، مـورد       

ي آقـاي سـاموئل   ئادعـا، كتـاب زمـان، مكـان و خـداگرا       توجه خاصي قرار گرفته است، شاهد اين        
 ـو كتاب زمان (Samuel Alexander)الكساندر   فيلـسوف الهـي تومـاس     انـسان شـدن   مكـان و  
 يـادي   گرايي، نام خدا و عقل تورانس در مقدمه كتابش به. باشند مي (Thomas Torrance)تورانس 

كند كه از آثار آنها، مطالب زيـادي در           شتين مي از كارل بارت پيشرو معروف الهيات ديالكتيكي و اين        
  .ته استآموخمورد هماهنگي افكار با حقيقت تجربه، 

هـاي مـذهبي      هاي فيزيـك جديـد در نوشـته         گويي  مؤلفيني كه در جستجوي قياسات و يا پيش       
 كنند كه مواد اوليه براي نظرية نسبيت كمتر بـوده اسـت تـا بـراي كارهـاي                    ادعا مي  ،اند  قديمي بوده 

تقريبـاً تنهـا نقطـه اتـصال، مفهـوم زمـان مكـاني اسـت كـه هرمـان                    . علمي او براي نظرية كوانتوم    
  .ريزي كند توانست نسبيت را طرح مينكوسكي وارد نظرية نسبيت كرد كه بدون آن، اينشتين نمي

  :باشد ها، براي موضوع ما مي مطالب ذيل فقط قسمتي از اين مثال
ها، چاپ شده است، ادعـا شـده     دربارة علم پزشكي چيني   1965در يكي از مقالاتي كه در سال        

 سال پيش، حكيمي در دربار شاهنشاهي چين، نظرية نسبيت اينشتين دربارة زمـان ـ   4500است كه 
ناتـان   سـينولوگ    ،در مـورد ايـن ادعـا      . گويي كرده است    ارز بودن انرژي و ماده را پيش        مكان و هم  
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ايـن ادعـا هـيچ اساسـي نـدارد جـز يـك        «اسـت كـه   نوشته  (Sinolog Nathan Sivin)سيوين 
» .آوري نيز ثبت شده است      طرز خنده   لط يك متن قديمي شده كه به      غتفسيرغلطي كه از يك ترجمه      

اي،  باشد، در مقالـه  كه محقق معروف فرهنگ سنتي چيني مي (Joseph Needham)ژوزف نيدهام 
 Huai“ كـه بـراي مثـال    ”yu-chou“نويسد كه اصـطلاح   دربارة مفهوم زمان در چين و غرب مي

Nan Tzu”باشد، اكثـراً معنـي     كه يكي از آثار قديمي فلسفي چين مربوط به قبل از تولد مسيح مي
 وجـود دارد كـه فقـط    ”ōlām“شبيه اين موضوع نيز براي اصطلاح قديمي . دهد زمان ـ مكاني مي 

 ”Kosmos“ كلمـه يونـاني   داشته است، اما در طي گذشت زمـان، بـا    » دورترين زمان «معني زماني   
عنـوان زمـان ـ مكـان تفـسير       معني دنيا كه منظور مينكوسكي بود، به مساوي گرفته شد و بالاخره به

كه اولـين و    » تقسيم دوگانه طبيعت  «نام    به (Scottus)) اسكاتوس(بايد به آثار يوهانس اريوژنا      . شد
 اظهـار نظرهـاي وي مثـل    )11(.يمنظرترين كتاب فلسفي ـ مذهبي قرون وسطي است، اشاره كن  بلند

صـورت    عصرش، بـه    توسط يكي از فلاسفه هم    » ذات همه موجودات هم مكاني است و هم زماني        «
اريوژنا با اين نظراتش اولين كسي است كه يك رابطه دروني بين مكـان و               «: ذيل تشريح شده است   

شـناختي دنيـاي      ستيهر دو با يكديگر شرايطي را بـراي امكـان وجـودي ه ـ            . دهد  زمان را نشان مي   
  ».اند وجود آورده ها، به پديده

هـا،    ها يـا پيـشگويي      حق را مطرح خواهد ساخت، كه آيا اين قياس          خواننده منتقد، اين سؤال به    
مفهوم نـسبيتي زمـان ـ مكـان فقـط      . كند واقعاً معني حقيقي مفهوم زمان ـ مكان نسبيتي را درك مي 

وجـود   ها را به شناختي دنياي پديده   امكان وجودي هستي   گويد كه زمان و مكان مشتركاً، شرايط        نمي
آورد، مسئله اساسي اين مفهوم، فقط اتحاد زمان و مكان نيست، بلكه اين خصوصيت اسـت كـه                 مي

تـر بگـوييم      هاي زمان و مكان، تابع حالت حركت مشاهده كننده يا دقيـق             تقسيم اين اتحاد به مؤلفه    
وقـت صـحبت از ايـن         اما قبل از پيدايش نظرية نـسبيت هـيچ        . باشد  تابع انتخاب دستگاه ارجاع مي    

  .خصوصيت نبود
شود، طرفداراني مثل تومـاس       ايراد ديگري كه به مجاز بودن اين نوع ادعاي پيشگويي گرفته مي           

طور عمومي  خصوص علم، به دارد كه معتقدند كه تكامل علم فيزيك، به (Thomas Kuhn)كوهن 
 است و نـه تغييـري       (paradigma)ها    پارادايم، بلكه تغيير جهشي     رويدادي مستمر و انباشته نيست    

 مختلف، از نظر عقلاني قابـل مقايـسه   هاي پارادايمچون . هاي عقلاني قابل توضيح باشد كه با ميزان  
براي مثـال  .  ديگر بيان كردپارادايمهاي يك   را با دركيك پارادايم هاي اوليه     توان درك   نيستند، نمي 

ماده در نظرية مكانيك نيوتن قابـل مقايـسه بـا مفـاهيم همگـن، در نظريـة نـسبيت                مفاهيم مكان و    
  )12(.اينشتين نيستند
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اگـر  . اين نوع تفسير تاريخ علم بيشتر مورد توجه فلاسفه است تا فيزيكدانانرسد كه  به نظر مي 
فكـر  ت«: گفـت   كـرد و مـي      كرد، اين تفسير را قبـول نمـي          زندگي مي  1960ـ70هاي    اينشتين در سال  

اينـشتين در كتـابي كـه       » .باشـد   فيزيكدانان جديد تا اندازه زيادي موافق مفاهيم اصولي نيـوتن مـي           
كند   نوشته است، عموماً تاكيد مي    » عنوان ماجراي شناخت    فيزيك به «نام    باهمكاري لئوپولد اينفيلد به   

تين را نـسبت    توان، ناسازگاري نظر اينـش      خيلي واضح مي  . كه تكامل علم فيزيك امري مستمر است      
خاطر جشن يادبود نيـوتن در سـال    اي كه او به به تكامل علم فيزيك با نظريه غيرقابل قياس در نامه   

همـه  «: نوشـت، ديـد   (Royal Society) به جيمز جينز رياسـت انجمـن رويـال سوسـايتي     1927
تند و  رويدادهاي فيزيكي آگاه هـستند، در فكـر خـود همـراه شـما هـس          كه متواضعانه به سرّ     كساني

دهد، پايبندند و آنچه كه بعـد از نيـوتن در             همانقدر به تحسين و عشقي كه ما را به نيوتن پيوند مي           
  )13(».فيزيك نظري رخ داده است، گسترش ارگانيك افكار اوست

گويد كه تاريخ  كه مخالف عقيده كوهن است مي (Medel Sachs)اكس سفيزيكدان آقاي مدل 
ماند و تابع ايـن نيـست كـه           ي اساسي معيني است كه غير قابل تغيير مي        ها  تفكر انساني، داراي ايده   

هاي اساسي در يك رابطه علمي يا فلسفه مذهبي يا رابطه ديگر بيان شود، و بـاز هـم تـابع                 اين ايده 
كند     مثالي را كه آقاي ساكس ذيلاً بحث مي       . شود  اين نيست كه در چه دوره زماني از تاريخ بيان مي          

كـن كـه يكـي از سـاختارهاي مفـاهيم فلـسفي        ساكس ادعا مي.  بسيار جالب است   براي موضوع ما  
يمـون كـه در قـرن دوازدهـم بـه وجـود آمـد، بـا         مفيلسوف مذهبي يهودي ـ اسپانيايي موسي ابن  

مـسئلة موسـي ابـن ميمـون در فلـسفه           . اينشتين در نظرية نسبيت، مشتركاتي دارد     » ميدان«اصطلاح  
تواند روي رفتار فيزيكي ماهيـت        وند با وجود جسماني نبودن مي     مدرسي اين است كه چگونه خدا     

وي براي حل اين مسئله، وجود يك رابطه غير مـادي           . جسمي طبيعت زنده و غير زنده، اثر بگذارد       
تواند همه چيز را توسط خداوند به وجود آورد بدون آنكه خداونـد مـستقيماً                 مي«را فرض كرد كه     

تـأثير خداونـد در   . گذاشـت » Emanation«را   نيست، و نـام آن تماس داشته باشد، چون او جسم 
كنـد،    توان با منبع آبي مقايسه كرد كه در همه جهات آب افـشاني مـي                همه جهات و همه جا را مي      

 كه با خداوند رابطه دارد، به وجود آمـده          »Emanation«توانيم بگوييم كه جهان توسط        بنابراين مي 
 اثـر   ،كه در جهان به وجود آمـده اسـت           روي همه چيزهايي   »Emanation«است و خداوند توسط     

ها با مفهوم ميدان اينشتين اين عقيـده          گويد كه تطبيق اين ايده      طور خلاصه ساكس مي     به» .گذارد  مي
اي دربارة اين جهان واقعي وجود دارد كه در طي تاريخ بـشريت               بخشد كه افكار اساسي     را نيرو مي  
  .كند تغيير نمي
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خـصوص،    قات ديگري، نظرية نسبيت را با مسائل فلسفي مذاهب شرق دور، به           ساكس در تحقي  
كند كـه     مقايسه مي  (anatmān)بودايي آناتمن   خلاق  مفهوم ماده در نظرية ميدان نسبيت را با افكار          

ايـن  . باشد  منزلة جوهر غيرقابل تغيير يا رابطه عمل با تجربه مي           به» من«يا  » خود«عقيده دارد، افكار    
دهد، اصلي است كـه در متافيزيـك          كه زيربناي اين افكار را تشكيل مي      » بودن«قبل از   » دنش«اصل  

را  طــور كــه آلفــرد نــورث وايتهــد، آن ، همــان(prozessphilosophie) جــوهري فلــسفه پويــشي
را توضـيح خـواهيم       كند كه ما در آخر اين بخش آن         ريزي كرده است، نقش مهمي را بازي مي         طرح
  .داد

و » يناس، گاليله و اينـشتين وئتوماس اك«نام  اي به در مقاله (William Wallace)س ويليام والا
كننـد كـه    مفصلاً استدلال مـي » يناسوئاينشتين و اك«نام  اي به در مقاله (John Kiley)ژان اف كيلي 

يناس كه بزرگترين فيلسوف تفكر مكتـب مدرسـي اسـت، از            وئـ الهي توماس اك    هاي فلسفي   نوشته
  .دهند هايي با اساس نظرية نسبيت نشان مي شناسي، شباهت نظر روش

چنـين  . بيني كرده باشـد  هاي دوران قديم هم بايد تز نظرية نسبيت را پيش          كتاب كابالاي يهودي  
كه كتاب كابـالا را خيلـي خـوب     (Abraham Kook)ادعايي را نيز روحاني يهودي آبراهام كوك 

گويي كه با اينشتين داشته است، در اين رابطه نام آثاري           وي در گفت  . مطالعه كرده است، داشته است    
 »زفـر گـووروت آدونـاي   « و همچنين كتاب (Hakdama Schnia)لام را كه دربارة كابالاي بريت اُ

آورد كـه در آن       هاي يودا لوئو بن بزالل نوشته شـده اسـت را مـي              و نوشته  (Maharal)اثر ماهارال   
 صحبت شده است كه مدت يك رويداد براي مشاهده كننـدگان  دربارة نسبي بودن زمان به اين معنا   

  .مختلف، مختلف است
هـاي فكـري غربـي و شـرقي           هاي قبل تا اينجا كه دربارة نقاط اتصالي بين راه           اساس تمام گفته  

حالا نبايد انكار شـود كـه قياسـات، در مقابـل تمثـيلات              . باشد  مي (analogie)شد، قياس   صحبت  
(allegorie)  ها    هيا استعار(metapher) هـاي    هـاي علمـي، ارزش      تواننـد بـراي تكامـل نظريـة         مي

براي مثال نشان داده شد كه قياس بوهر دربارة ساختمان اتم و نظام سـيارات               . اكتشافي داشته باشند  
هاي اختلال مكانيك كوانتومي، بسيار مفيـد         خصوص براي نظرية    ريزي نظرية كوانتوم و به      براي پايه 

 امكان دارد كه به نتايج نهايي غلـط منجـر            سات، نتايج نهايي منطقي نيستند و حتي      معذالك قيا . بود
توان از نظريـة نـسبيت اينـشتين بـر اسـاس              شود كه آيا مي     جهت اين سؤال مطرح مي      به اين . شوند

اي گرفت كـه بـراي فلـسفه مـذهب يـا        استدلالات منطقي و نه فقط استدلالات قياسي، نتايج نهايي        
اي وجـود     دربارة اين ادعاها كه آيا عملاً چنين نتايج نهايي        حالا بايد   .  اهميت باشد  خداشناسي حائز 

  .دارد، صحبت كنيم
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 خداشـناختي داشـته باشـد،    هتواند ملازم اين عقيده كه يك نظرية فيزيكي مثل نظرية نسبيت مي     
ايـن  . دارنـد مسلماً عقيده كساني است كه معتقدند كه فيزيك و خداشناسي مسلماً با يكديگر رابطه               

 است كه به     وظيفه او اين  . وظيفه مورخ علم فيزيك نيست كه دربارة ارزش اين عقيده قضاوت كند           
تـوان بـين      اين موضوع اشاره كند كه در تاريخ تفكر انساني با استفاده از بعضي مفاهيم مـسلم، مـي                 

 »يــتجبر«يكــي از ايــن مفــاهيم مــسلم، مفهــوم . مــسائل فيزيــك و مــسائل خداشناســي پلــي زد
(determinismus) هاي ذيل كه در حوزه خداشناسي وارد شده است، اين رابطه را              انحراف. است

در سنت مذهبي مسيحي ـ يهودي، ايمان به علم كامل خداوند يك اصل جزمـي   . كند بهتر اثبات مي
چون علم كامل خداوند شامل علم قبلي نيـز هـست، پـس خداونـد حتمـاً از قبـل، از همـه                       . است

 كه اتفاق خواهد افتاد خبر دارد، و خداوند از چيزي كه خبر دارد، بايد لزوماً اتفـاق بيافتـد،      حوادثي
همچنـين فكـر    . شود كه با كمال او طبيعتاً ناسـازگار اسـت           چون وگرنه خداوند قرباني اشتباهي مي     

آزادي اراده انساني در عقايد مسيحي ـ يهودي يك شرط اصـلي اسـت، چـون بـدون آزادي اراده،      
سؤليت اخلاقي انسان در برابر اعمالش غير قابل تصور اسـت و مفـاهيمي مثـل گنـاه و بخـشش،                     م

اي اسـت     اما سازگاري منطقي اين دو اصول ايماني مـسله        . دهند  معني خود را آن موقع از دست مي       
نگ لفگتناقض بين اين دو اصل را و. كه از عصر قرون وسطي تا حالا هميشه مورد بحث بوده است

محض اينكه ما بـه انـسان آزادي عطـاء كنـيم، ايـن                به«: صورت ذيل توضيح داده است      ه به گوتفون  
كه خدا بداند كه من چـه خـواهم كـرد، مـن            وقتيپس  خاطر علم كامل خداوند بوده است،         عطاء به 

  )14(».داند طور عمل كنم كه او مي مجبور هستم همان
فراوان خداشناسان مربوط به سرنوشـت       (disputationen)توانيم اينجا دربارة مناقشات       ما نمي 

خواهيم معـذالك بگـوييم       ما مي . از پيش تعيين شده انسان و رابطه نزديك آن با جبريت بحث كنيم            
اند كه با تجديد نظر در مفهوم زمـان،           خداشناسي، پدران كليسا، كوشش كرده    به  كه در علوم مربوط     

تـوان مهمتـرين آنهـا را كـه      اند، مي   ن مسئله بوده  كه در فكر حل اي      از كساني . حل كنند را  اين مسئله   
و فيلسوف يهودي موسـي ابـن ميمـون    ) 354 ـ  430( (Aurelius Augustinus)آرليوز آگوستين 

با اينكه آگوستين گرايش به افلاطون و موسي ابن ميمون گرايش بـه             . باشند، نام برد  ) 1135ـ1204(
 بين علم كامل خداوندي و آزادي اراده را بـه  ارسطو داشت، ولي هر دو سعي كردند كه اين تناقض 

و در كتـاب مـذهبي خـود كـه از           » آزادي اراده «آگوستين در مقاله خود به نام       . يك شكل حل كنند   
 بسيار مهم است، اين عقيده را ابزار كـرده اسـت كـه تمـام        »زمان«بعضي جهات براي تاريخ مفهوم      

نظـر    ن را با جهان خلـق كـرده اسـت، حـال بـه             گذشته و آينده زمان انساني براي خداوندي كه زما        
بدين دليل علم خداوندي فقط شامل آن چيزي نيست كه انسان از نظر علّي مجبور اسـت،             . رسد  مي
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اساس علم خداونـدي، مثـل علـم        . شود  اراده آزاد انسان نيز مي     به آن عمل كند، بلكه شامل تصميم      
 شامل همه اتفاقات در گذشـته، در حـال، در           انسان، نتايج علّي نيست، بلكه علم خداوندي مستقيماً       

  .داند كه انسان چه تصميمي خواهد گرفت كه او مي طوري شود به آينده مي
عقيده موسي ابن ميمون كه خداونـد، عقـل كامـل اسـت، در شـيئه، ذهـن و عمـل                       همچنين به 

ا از  در انسان مسئله طـور ديگـري اسـت، او و شـناخت او جـد               «كند و      وحدتي ايجاد مي   ،شناخت
در ديدگاه خداوند، هيچ فرقـي بـين گذشـته و           . »يكديگر هستند، و خداوند و شناخت يكي هستند       

كه با نظرية نسبيت آشنايي دارد، فكري كه اساس ايـن اسـتدلالات را                براي كسي . آينده وجود ندارد  
دربـارة   (Hermann Weyls)بهترين وجه با توصـيف هرمـان وايـل    به تواند،  دهد، مي تشكيل مي

جهان عيني مطلقاً وجـود     «: مكان مينكوسكي، واضح شود    ـ چهاربعدي زمان  (kontinum)وستار  يپ
 فقط قبل از نگاه شعور خزنده من از جريان زنـدگي، بخـشي از ايـن جهـان                   ،آيد  دارد، و پديد نمي   

  ».گيرد كه از تصوير من از جريان تغيير مكاني در زمان سبقت مي طوري كند، به حيات پيدا مي
شود به ديدگاه زماني خداوند، كه بـراي او حـادث             اينجا جمله اول اين نقل قول مربوط مي       در  

وايـل  . شود بـه درك مـستمر زمـاني زمـان انـسان             است و جمله دوم مربوط مي     » وجود«شدن يك   
مكـان   ـ ـ خواسـت پيوسـتار زمـان       بندي نياورده است، چون هرگز نمـي        خودش نامي از اين تقسيم    

  .هيم خداشناختي مرتبط سازد، اما مؤلفين ديگري اين كار را كردندمينكوسكي را با مفا
دان شهر مونيخ  فيلسوف و طبيعي  (Aloys Wenzi)ل سبراي مثال بايد دربارة كارهاي آلويز ون

وي در نوشته معروف خود دربارة مسائل فلسفي علوم طبيعي مفـصلاً توضـيح              . آلمان صحبت كنيم  
، نتيجـه منطقـي تعريـف ايـن اصـطلاح اينـشتين بـا كمـك                 دهد كه چگونـه نـسبيت همزمـاني         مي

كند كه آيـا ايـن نـسبيت هـم،            دنبال آن دربارة اين مسئله بحث مي        باشد، و به    هاي نوري مي    علامت
اما چون در رويدادهاي علّي،     . دليلش اينست كه در حقيقت اصلاً، كيفيت زماني واقعي وجود ندارد          

ة نسبيت اينـشتين، تـابع حالـت حركـت مـشاهده كننـده              نظم زمان بين علت و معلول هم در نظري        
كنـد كـه آيـا حـداقل      ل اين سؤال را طرح مي     س ون  نيست، و به اين دليل اهميت عيني فراواني دارد،        

طـور   او به اين سـؤال ايـن  . براي رويدادهاي علّي، رابطه بين زودتر و ديرتر، يك معناي عيني ندارد   
چـون اگـر مـا خـود را در          . هميشه نسبتي است بـراي كـسي      حالا زودتر يا ديرتر     «: دهد  جواب مي 

جايگاه نظرية نسبيت بگذاريم، براي ما غير ممكن است كه پيوسـتار چهاربعـدي را مجـسم كنـيم،                   
دهـد و هـم او را بـه اشـتباه             سبب خصلت خاص خود ظاهراً، به هـر كـسي حـق مـي               چون نور به  

در نظر بگيريم كه با چهارچوب خود بتواند، اندازد، پس بايد ما يك وجود فراسيستمي براي نور  مي
كه مـا   وقتي. هاي حقيقي را نشان دهد    فعليت (subjektivität) ذهنيت   قلهمزماني حقيقي و يا حدا    
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اند، با خداشناسان  هايي كه اطراف ما را فرا گرفته شويم كه دشواري آوريم، آگاه مي نام خداوند را مي
 اسـت كـه از    اش ايـن   متعلق به مفهوم خداوند باشد، معني  اگر علم كلي خداوند   . خويشاوند هستند 

پايـان، در     بينـد و از طـرف ديگـر در وجـود جـوهر بـي                طرف خداوند حقيقت را جاودانه مـي        يك
خداشناس غير مذهبي   . مخلوقات خود و در جوهر زمان شركت دارد و بنابراين، ذاتاً در زمان است             

امـا يكتاپرسـت    كنـد،     فكر مـي  كند،     آن را تماشا مي    فقط به خدايي كه جهان جبري را خلق كرده و         
بنـابراين ايـن    . كنند كـه در كيفيـت زمـان وجـود دارد            ها به خدايي فكر مي      وحداني و چند خدايي   

  .كند خداوند به همه چيز نظارت مي
يك متفكـر جهـاني را در       «: نويسد  ل در يكي از مقالاتش دربارة متافيزيك فيزيك مدرن مي         سون

طور كامل و جاودانـه بـدون آنكـه         ه  ه يك دستگاه رياضي قابل تحقق چهاربعدي را ب        نظر بگيريد ك  
 ،طرف رياضـي حقيقـت باشـد      سر  كه فقط مسئله      كند، به اين ترتيب تا آنجايي       تغيير كند، تماشا مي   

كـه   اين جهان يك فكر خداست كه تا آنجايي     . مفهوم خداوند و مفهوم جهان به يكديگر تعلق دارند        
ن باشد، محتواي رياضي دارد، هندسه خداوند طبـق هندسـه چهـار بعـدي يونـان                 طرف مادي ممك  

گوييم كه خداوند روحي است كه تشكل واقعي را كه مـا              قديم است، اگر ما اجازه داشته باشيم، مي       
شناسد كه  بيند، انسان فاعل و مدرك فقط به تدريج از نظر زماني قسمتي را مي          بينيم جاودانه مي    نمي

  )15(».اردمكان نام د
.  خداشناختي افكار وايل است ل فقط تغيير شكل يافتهسهاي ون شود كه گفته   به روشني ديده مي   

طور جاودانه يك وجهي است،  ل كه علم كلي خداوند، نتيجه نظارت او به حقيقت بهس ونبه نظراما 
قـط يـك طـرز      توانيم جهان مينكوسكي را با كل آرايشش درك كنيم، ف           يا به عبارت ديگر اينكه مي     

گفتار جديد فكر آگوستين و موسي ابن ميمون است كه ادعا كرده بودند كه توانستند تنـاقض بـين                   
  .علم كلي خداوند و آزادي اراده انسان را حل كنند

كند كه جبـر هـم شـامل رفتـار انـساني            ابن ميمون، اسپينوزا ادعا مي      برخلاف اگوستين و موسي   
روح، هيچ اراده آزاد يا مطلقي وجود ندارد، بلكه روح اين يا آن در «: دهد كه او توضيح مي. شود مي

  ».خواهد كه به علتي تعيين شده است را مي
يهـودي بـين علـم       ـ ابن ميمون و فلاسفه مذهبي سنت مسيحي        نزاعي را كه آگوستين و موسي     

اراده را تنــاقض بــين جبريــت و آزادي  كلــي خداونــد و آزادي اراده انــسان ميديدنــد، اســپينوزا آن
سـازد كـه جبريـت در          متجلي مـي   يچون طبق گفته اسپينوزا، خداوند خود را در طبيعت        . دانست  مي

كند، اين مسله هم، اساساً همان تناقضي است كه مـا از              طبيعت، نقش علم كلي خداوند را بازي مي       
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محكـوم  كنـد كـه اراده انـسان را           اسپينوزا اين تناقض را به اين ترتيب حل مي        . كنيم  آن صحبت مي  
  .داند قوانين جبري مي

 اينـشتين در  . كنـد   اينشتين نيز چون موافق عقايد اسپينوزاست، آزادي اراده انـسان را انكـار مـي              
هاي پيرو حقوق بشر در شـهر بـرلين، ايـراد كـرد،             براي آلماني  1932 خود كه در پاييز سال       ناسخن
توانـد انجـام دهـد        انسان مـي  «: ويدگ  حرف شوپنهاور كه مي   . من ايمان به آزادي اراده ندارم     «: گفت

ام   هـاي زنـدگي     مرا در تمـام وضـعيت     » خواهد  تواند بخواهد آنچه را مي      خواهد، اما نمي    آنچه را مي  
 )16(».ها هر چند هم براي من دردآور باشـد، آشـتي داده اسـت      مشايعت كرده، و مرا با رفتار انسان      

اي كه به انجمن اسپينوزا در      اراده، در نامه   تري دربارة عقيده جبريت و آزادي       اينشتين توضيح مفصل  
 را بـه سـطح بـالاتري از رفتـار          ما شناخت رابطه علّي رفتار انساني بايد     «: دهد   مي  نويسد،  آمريكا مي 

باشـد كـه      رفتار ما، نتيجه هوشياري زنده مـا مـي        . دشوهدايت كند تا حكومت كوركورانه احساس       
طـور كـه حركـات اجـرام          الشان آزاد نيستند، بلكه همـان     ها در افكارشان، احساساتشان و اعم       انسان

اسپينوزا به ما نشان داد كه شناخت اين عليت بـراي           . آسماني علّي است، رفتار انسان هم علّي است       
به عقيده اينشتين علم اخـلاق و رفتـار هـم بـا چنـين               » .اندازه زيادي قابل دسترسي است      فهم ما به  

: نويـسد  مي (Maurice Siguretz) به ماريك زيگورتس 1935وي در سال . جبريتي سازگار است
 اسپينوزا و اين نظر كه در خـدمت عـدالت           واقعياگر من درست فهميده باشم، نزاع بين نظر علّي          «

دهد، به عقيده من هيچ نزاعـي در          اجتماعي با سعي و كوشش فعالانه بايد كار كرد، شما را آزار مي            
واني ما و در حقيقت نه تنها شوق و شور، بلكه انگيزه انجـام              هاي ر   اينجا وجود ندارد، چون هيجان    

يك نظم اجتماعي عادلانه، از جمله عواملي هستند كه با عوامل ديگـر، مـشتركاً در عليـت شـركت                  
كه ما آن حالات روحي را با ايـده قـصد و هـدف مـرتبط                  تصميمي نيست، وقتي    اش بي   معني. دارند
از نظر زماني محدود است، برخلاف حوادث عمـومي كيهـاني،           اين عقيده كه وجود انسان      . كنيم  مي

  ».دهد كه ما طبق طبيعتمان بعد از جستجوي هدف بايد عمل كنيم تغييري در اين مسئله نمي
توضيح اينشتين طبيعتاً با نظـرش دربـارة جبريـت در فيزيـك همـاهنگي دارد، بـا اينكـه اكثـر                      

يـت مكانيـك كوانتـوم را رد         چون او فلـسفه مكملّ     .فيزيكدانان كوانتومي با عقيده او مخالف هستند      
كرد، براي او اين استدلال كه با كمك آن بوهر خواست عقيـده آزادي اراده را نجـات دهـد، قابـل                      

 كومپتون و هووه و     ،هايي معتبر بود كه با كمك آنها، ادينگتون         همين مسئله براي استدلال   . قبول نبود 
 ــ  (Unbestimmtheitsrelation)ا اصــل عــدم قطعيــت ديگــران ســعي داشــتند، آزادي اراده را ب

عنوان عـدم قطعيـت ذهنـي شـناخت           ها طبيعتاً به    كه اين عدم قطعيت     هايزنبرگ ربط دهند، در حالي    
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 قابل تفسير   ،طور عيني وجود دارد     عنوان جبريتي كه در طبيعت به       انساني قابل تفسير نيست، بلكه به     
  .است

عنوان اصول جزئي نظرية الكترو مغناطيس يـا   كه ابتدا با آن بهتقريباً مسلم بود كه نظرية نسبيتي      
  .كردند، يك نظرية جبري است هندسه نور نگاه مي

 اسـتدلال  1952در سـال   (Hermann Bondi)شناس معروف هرمان باندي  رياضيدان و جهان
توجـه  كرد كه نظرية نسبيت هم مثل نظرية مكانيك كوانتوم، يك نظرية غيرجبري است، ولي مورد                

  .رسد كه اينشتين هم از اين موضوع اطلاعي نداشت  به نظر مي)17(.دانشمندان قرار نگرفت
 1966در مخالفـت شـديد بـا بونـدي در سـال       (Cornelius Rietdijk)كورنليوس ريدايجك 

باعث سروصدايي  اين مسئله   استدلال كرد كه نظرية نسبيت، برخوردار از جبريت شديدي است، و            
ريدايجك تاكيد كرد كه استدلال او، غيرممكن بودن آزادي اراده را نيز نـشان              .  شد در محافل علمي  

ه ريـدايجك، نظريـة نـسبيت، نتيجـه مهمـي بـراي ايـدئولوژي دربـردارد،                 دعقي ـ   چون بـه  . دهد  مي
  )18(.خواهيم راه اين طرز فكر براي استدلال را تشريح كنيم مي

كند   مينكوسكي در نظرية نسبيت استفاده مي     ريدايجك براي استدلالش از ساختار هندسي مكان        
 بـه نمـايش     ´B و   Bبراي مشاهده كننـده     ) 1(زمان در شكل     ـ عنوان پيوستار دو بعدي مكان      كه به 

  .گذاشته شده است
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 و در ايـن زمـان       (x,t)زمـان    ـ  در مبدأ دستگاه مختصات مكان     t=0 در لحظه    Bمشاهده كننده   
كـت اسـت، در مبـدأ دسـتگاه مختـصات           ر در ح   Bسرعت ثابتي به سـمت      كه با   ´Bمشاهده كننده   

باشـد، در آينـده مطلـق      ميt با محور ´x كه نقطه طلاقي محور      Eحادثه  .  قرار دارد  (´x´,t)خودش  
 t=0 در همـان لحظـه       ، حال است  ´B براي    Eحادثه  .  ´B و در حال نسبت به     Bقرار دارد نسبت به     

 بـه   ´B حـال اسـت، بـراي        ´B كه بـراي      E اين حادثه    ،حال است   B هم براي    ´B ،كه در آن لحظه   
 كاملاً براي مـشاهده     t=0 براي زمان    E: نتيجه.  واقعي است  B براي   ´Bهمان اندازه واقعي است كه      

 و Bبراي هر مـشاهده كننـده   .  قرار دارد´B حتي در گذشته براي 1Eحادثه .  جبري است Bكننده 
  B بـراي    ´Bكـه      در زمـاني   ،  وجود دارد كه بـراي آن       ´Bاي مثل     ه مشاهده كنند  ،اش  هر حادثه آينده  

كه در حال زنـدگي       براي كسي : ه جبري است  حادثبنابراين هر   .  در گذشته قرار دارد    1Eحال است،   
تواند اطلاعات سر    نمي Bخاطر غيرممكن بودن سرعت بيشتر از نور،  به«كند، زمان گذشته است       مي

چـون  .  اثر بگذارد يا جلوي او را بگيـرد  E امكان بدهد، كه روي حادثه موقع را كسب كند كه به او 
توانـد غيـر       يك ميكرو فيزيك مي     كند، جبريت شبيه عليت نيست،      طور كه ريدايجك تاكيد مي      همان

ها با كمـك      علّي باشد، اما طبق استدلال فوق بايد يك نظرية جبري باشد و براي آنكه تمام كوشش               
  .ميكروفيزيك، آزادي اراده را نجات دهند، بايد بدون موفقيت بماندگري در  يك غير جبري

دهـد    مكان مينكوسكي قرار دارد كـه امكـان مـي          ـ پايه استدلال ريدايجك بر خصوصيت زمان     
هاي نـوري قـرار       براي هر دو حادثه معلوم، هميشه، حادثه سومي پيدا شود كه در خارج از مخروط              

  .تعريف شده استدارد كه توسط هر دو حادثه معلوم 
 ـ     نيـز براسـاس   1967در سـال   (Hilary Putnam) تنمااستدلال فيلـسوف معـروف هـيلاري پ

اي كه در يـك       گويد طبق نظرية نسبيت هر حادثه       مكان مينكوسكي است كه مي     ـ خصوصيت زمان 
ادث حـو «كند،    طور كه پاتنم صورتبندي مي      زمان معين واقعي باشد، بايد قبلاً واقعي بوده باشد يا آن          

چون ساختار منطقي فيزيكي اسـتدلال پـاتنم، مثـل          .  باشد )19(»آينده، در حال حاضر واقعي هستند     
  .كنيم نظر مي استدلال ريدايجك است، ما از تشريح راه او صرف

اي كـه از   با اشاره به اسـتدلال پـاتنم، بـه نتيجـه     (Yemima Ben Benahem)ناهم بيميما بن 
توانـد هـم نـامعين و         شود، يعني اينكه يـك حادثـه مـي          رفته مي مكان مينكوسكي گ   ـ ساختار زمان 

عنـوان شـناختي نگـاه        مكان واقعي باشـد، بـه      ـ غيرقابل پيشگويي باشد و هم در يك نقطه از زمان         
  .تواند كمك كند كند كه براي فهم نزاع بين آزادي اراده انساني و علم كل خداوند، مي مي

مكان نظرية نسبيت گرفتند، مورد انتقاد       ـ ز ساختار زمان  اي كه ريدايجك و پاتنم ا       نتايج فلسفي 
. هوارد اشتين، روبرت وانيگارد، پتر تئودور لندزبرگ، روبرتو تورتي و لاورنس اسكلار، قرار گرفت    
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تاين و تورتي بر اساس تجزيه تحليل دقيق استدلالات پاتنم ـ ريدايجك نـشان دادنـد    شبراي مثال ا
هاي دستگاه، يـك مفهـوم غيرمجـاز عمـومي زمـان              تفاده قانوني زمان  كه در استدلال آنها، ضمن اس     

را پارادوكس جبريت     لندزبرگ هم استدلال پاتنم و ريدايجك را كه او نام آن          . كار برده شده است     به
ايـن اسـتدلال   . داند مفاهيم زمان مياز  گذارد، نتيجه اشتباه استفاده غيرمجاز        نظرية نسبيت خاص مي   

اي   ، در خارج از مخروط نـوري      )1شكل   (´Bزمانش    كننده هم    با مشاهده   Eثه  كند كه حاد    فرض مي 
، فاصـله مكـاني از      Eعبارت ديگـر، حادثـه         است، يا به   ´Bقرار دارند، كه در نك آن مشاهده كننده         

فقـط بـراي يـك    . كنـد  اما مكاني بودن، رابطه زماني قاطع را غيرممكن مـي         .  دارد ´Bمشاهده كننده   
 ´Bتر بگوييم در گذشته مطلق نـسبت بـه    داخل بسته مخروط نوري نامبرده يا دقيق    اي كه در      حادثه

در صـورت ديگـر،   .  جبـري يـا واقعـي اسـت       ´Bتوان گفت كه براي مشاهده كننـده          قرار دارد، مي  
طـور كـه اسـكلار پيـشنهاد          نسبي كنيم و همان    »زماني  هم«بايست مفهوم واقعيت را مثل مفهوم         مي

  .واقعيت كنيمكرد، صحبت از نسبيت 
شد، اگـر علـم كلـي         مسئله خداشناختي نزاع بين علم كل خداوند و آزادي اراده انسان حل مي            

عمـلاً مدرسـه    . نـد افت انـد يـا مـي       شـد كـه اتفـاق افتـاده         خداوند فقط محدود به همه حـوادثي مـي        
تيجـه   چون اين نظر محدود علم خدايي، ن       ،اي كه اين محدوديت را بپذيرد، وجود دارد         خداشناختي

لازم خداشناسي پويشي است كه اصلاً در مكتب پروتستان آمريكاي شمالي و جديـداً در اروپـا بـه       
بينـي    اساس متافيزيكي آن، جـايگزين كـردن جهـان        . طور وسيعي منتشر شده است      وجود آمده و به   

و مكانيكي ماترياليستي فيزيك با درك ارگانيك حقيقت است كه مرهون فلسفه ارگانيسم رياضيدان              
ها نيز مفصلاً روي نظريـة نـسبيت اينـشتين كـار              فيلسوف الهي آلفرد نورث وايتهد هستيم كه مدت       

 (Prozess und Realität)» رويـداد و حقيقـت  «نـام   وي در كتـاب معـروف خـود بـه    . كرده است
جهان فيزيك، رويداد موقتي بلاينقطع يك وضعيت داده شده حقيقت است كه در آن، از               «: گويد  مي

پيوندند، و به ايـن ترتيـب، متافيزيـك           وقوع مي   مكانات موجود، فرايندهاي پيشرفت جديد، به     كليه ا 
 چون همه حقايق، رويدادهاي تحققي هـستند،        ».شود   جايگزين متافيزيك سنتي جوهري مي     پويشي

براي اينكه خداوند و جهان با يكديگر رابطه دارند، و حقايق پويشي هستند كـه روي يكـديگر اثـر            
اش يكتاپرستي وحداني زماني است، كه با توجه به معني فلـسفه وايتهـد، توسـط                  ند، نتيجه گذار  مي

طرح شد كه علم خداوندي شامل همـه حقـايق، امـا     (Charles Hartshorne)هورن سچارلز هارت
بـرخلاف سـنت   . كننـد  هاي پيشرفت، توسعه پيدا مـي  پويشفقط همه حقايقي است كه در درون با   

در آن، خداوند يك وجود خارج از زمان است كه بر جهان حـاكم اسـت، در                 ـ يهودي كه     مسيحي
  .، وجود و شدن مساوي است، يعني خدا در جهان و جهان در خداستپويشيخداشناسي 
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شـود،    هاي واقعي مي   پويشيكتاپرستي وحداني زماني، كه طبق آن، علم كل خداوند فقط شامل            
كند، اما در رابطه بـا نظريـة نـسبيت اينـشتين،              مييري  جلوگدر حقيقت از مسئله آزادي اراده انسان        

تز هورنه به آن اشـاره كـرده اسـت و بعـد نيـز               رشود كه ابتدا ها     موجب پيدايش مسئله جديدي مي    
 John)وكس لك ـوسيله ويليام آرميستد كريستيان مـورد بررسـي قـرار گرفـت و بـالاخره ژان وي      به

Wilcox)     مكـان تئـوري نـسبيت       ـ ـ هم مسئله ساختار زمان   در اينجا   . مفصلاً به شرح آن پرداخت
  .استمطرح خاص 

كه اينشتين در كار علمي اول خود در نظرية نسبيت نشان داد، نظم زماني دو حادثه                  طوري  همان
1E   2 وE             1 كه از نظر مكاني جدا از يكديگر هستند، يعني اينكه آياE   2تـر از       جلوتر يا عقبE    و يـا 

نتيجتاً اين سؤال هم كه     . پيوندند، تابع انتخاب دستگاه اينرسي است       هر دو در يك زمان به وقوع مي       
امـا  . كند، تـابع سيـستم اسـت     يا هر دو را با يكديگر درك مي2E را زودتر يا دير از    1Eآيا خداوند   

وسيله حق ويژه خداونـد،   تواند تحقق پيدا كند، به چون يكي و فقط يكي از اين امكانات، بايد و مي     
خـاطر ذات خداونـد در    بايست بـه  كه مي طوري ريزي شده است، به     نرسي معيني طرح  يك دستگاه اي  

 اما اين سيستم اينرسي معين با  جهان، در طبيعيت فيزيكي، يك سيستم اينرسي معين مشخص باشد،     
وكس شـك دارد كـه يـك پيـرو نـسبيت            ك ـدليل ويل   بدين. باشد  نظرية نسبيت اينشتين ناسازگار مي    

از زمان ژان تاگارت در فلسفه زمـان فـرق          . يك يكتاپرست وحداني زماني باشد    تواند  باينشتين هم   
كه در آن، زمان از گذشته وارد حال شـده          ) Aيا سري   (شود، بين نتيجة زماني ديناميكي        گذاشته مي 

هـاي   كه با آن، حوادث، بـا كمـك نـسبت   ) Bيا سري (پيوندد و نظم زماني استاتيكي    و به آينده مي   
مفهـوم زمـان در     . شـوند   شناختي مـنظم مـي      از نظر زمان  » ديرتر از «و  » ر يك زمان با   د«،  »زودتر از «

طور واضح متعلق به درجـه اول اسـت، امـا زمـاني كـه طبـق تفـسير گذشـته                       خداشناسي زماني به  
كنند، يك    ابن ميمون، حوادث را در علم كل خداوند از نظر زمانشناختي منظم مي              آگوستين و موسي  
جهان عينـي   «: گويد  يعني زمان در جهاني است كه وايل مي       : است) Bسري  (تيكي  نتيجه زماني استا  

از نظر تفسير آگوستين و موسي ابن ميمون، خداوند تمـام ايـن             » .آيد  مطلقاً وجود دارد و پديد نمي     
وكس بـراي مـذهب سـنتي،    يلك ـسـؤال و ديگـر  اينجـا   در  كنـد،      را در يك زمان درك مـي       Bسري  
  .تواند مطرح شود نمي

تواند نزاع بين نظرية نسبيت و خداشناسي پويـشي حـل شـود، توجـه                  سؤال كه چگونه مي    اين
حل تقليـدي،   وي پيشنهاد راه. خود جلب كرده است را به (Lewis Ford)فيلسوف الهي لويز فورد 

خـاطر    دهـد، را  بـه       يعني اينكه خداوند هنگام تحقق هر حادثه، سيستم اينرسي خـود را تغييـر مـي               
اي را كه خداونـد       يعني بعد امكان داشت كه حادثه     . آيد، رد كرد    اي كه پيش مي     رمنطقيانحرافات غي 
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 راه حـل فـورد    . دريافته است، هنگام چنين تعويض دستگاه مختصاتي به آينده خداوند منتقل شـود            
ست كه درك فيزيكي خداوند در حقيقت تابع محل زماني مكاني است، اما تابع يـك سيـستم                  ين ا ا

  .آيد وجود نمي كه اثرهاي نسبيتي به طوري  بهاينرسي نيست،
دنبال خود اثرهاي نسبيتي دارد، نقش     ايده يك سيستم اوليه كه هميشه در تغيير است، و به           اخيراً

باشـد كـه       مـي   ETزمـاني     موضوع هـم  . كند  هاي خداشناختي بازي مي     اي را در بحث     قابل ملاحظه 
 (Norman Kretzmann)و نـرمن كرتـسمن    (Eleonore Stump)وسـيله الئونـوره اسـتومپ     بـه 

  .پردازيم تعريف شده است و ما به بحث دربارة آن مي
  طور نسبي نسبت بـه      كه دو سيستم اوليه به      وقتي: زماني در نظرية نسبيت معتبر است       نسبيت، هم 

 ـ ها هم يكديگر در حركت باشند، حوادثي كه در رابطه با يكي از اين سيستم         ا زمان باشند، در رابطه ب
 1922اي كه در سال       طور كه اينشتين مكرراً، مفصلاً در سخنراني        همان. زمان نيستند   سيستم ديگر هم  

زماني حوادثي كه از نظر مكاني جـدا از         ، ايراد كرد، گفت كه شناخت نسبيت هم       (Kioto) در كيوتو 
ر نمـايش   امـا د  . هم هستند، اولين قدمي بود كه او را به طرح نظرية نسبيت خاص راهنمـايي كـرد                

زمـاني، معمـولاً از ترانـسفورماسيون لـورنتس مـشتق             شود كه نسبيت هم     منظم اين نظرية، ديده مي    
مسئله . شود  جهت مثل تاخير زماني و انقباض طولي به آن مثل اثر نسبيتي نگاه مي                اين  شود، و به    مي

 اسـت كـه چگونـه       شود، اين مسئله    زماني استفاده مي     از نسبيت هم   ،اي كه براي حل آن      خداشناختي
اي مثـل پارمينـدس، افلاطـون، فيلـو، و            در گذشته فلاسـفه   . باشد  جاودانگي خداوند قابل تفسير مي    

العمل نشان دادند و بين آن و مفهوم جاودانگي جهـان              عكس ، اين اصطلاح   ديگر فلاسفه يوناني، به   
نليوس سـورينوس   وس ما يمعذالك تعريفي را كه فيلسوف رومي آنيس      . و مفهوم زمان فرق گذاشتند    

اسـت  دربـارة جـاودانگي كـرده    » دلـداري فلـسفه  « نـام   در كتاب خـود بـه  ) 450 ـ  525(وس يبوئت
هـاي    ، نقطـه شـروع تمـام بحـث        ».زمان و كامـل حيـات نامحـدود اسـت           جاودانگي، تصاحب هم  «

 نولمك كارل بارت و اوسكار      ش،اي مثل پاول تيلي     با اينكه فلاسفه الهي   . باشد  خداشناختي جديد مي  
(Oskar Cullman) اند، امـا خودشـان از اسـاس ايـن تعريـف، در       ، انتقاداتي به اين تعريف كرده

از نظـر بوئتيـوس و الهيـات انجيـل، جـاودانگي، صـفتي اسـت كـه                  . كنند  توضيحاتشان استفاده مي  
  .دهد كه ثابت است خداوند، يك وجود ماوراء زمان مي به

دانند و به ايـن دليـل         مي» نهايت  بي«را مترادف    "interminabilis"بعضي از فلاسفه الهي لغت      
 گذشته و آينده هـيچ  ردهد كه د    كار رود، مدتي معني مي      كنند، كه اگر در يك دوره زماني به         ادعا مي 

شـود، چـون يـك نقطـه طبـق            است كه لغت فوق با نقطه آغاز مـي          عقيده ديگران اين  . مرزي ندارد 
گويند كه بوئتيـوس رابطـه بـين        آنها مي . رد و نه مرزي   تعريف اقليدس طول ندارد، پس نه جزئي دا       
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اي   اما مفسراني كه اين نقطـه     . كند  زمان و جاودانگي را با رابطه بين يك دايره و مركزش مقايسه مي            
مفهوم زماني نيست كه توالي     » جاودانگي«شكل بودن را قبول ندارند، در اين مسئله توافق دارند كه            

زمان يا با هم معنـي        يابيم كه هم     مي "Simul"ين معني را ما در لغت       درست ا . گذشته و آينده باشد   
  .»توالي«دهد برخلاف  مي

 Richard)بـورن  شود، توسـط ريچـارد سـوين    مشكل منطقي كه در تعريف بوئتيوس ديده مي

Swinburne) زماني خداوند بايداحتمالاً در ايـن باشـد          بي«: صورت ذيل توضيح داده شده است       به
بنابراين او بايد بداند كـه مـن ديـروز          . زمان وجود دارد    طور هم   مام مواقع زمان انساني به    كه او در ت   

 بـا   2t و   2tبا   1t اما اگر . كنم  كنم و فردا چه خواهم كرد و فعلاً چه مي           چه كردم، و امروز چه كار مي      
3t 1زمان باشند، پس      م هt    3هم باt خداونـد ايـن     ،اي كـه در آن      دليل اگر لحظـه     بدين. زمان است    هم

هـا هـم متقـابلاً     بايـست ايـن روز   بود، پس مـي  زمان مي ديروز و فردا هم   داند، با امروز،    چيزها را مي  
براي اينكـه ايـن مـشكلات برطـرف شـود،           . معناست  ضح بي اطور و   بودند، چيزي كه به     زمان مي   هم

در . كننـد   اص مي زماني در نظرية نسبيت خ      استومپ و كرتسمن استدلال به نامتعدي بودن رابطه هم        
ومپ تس ـا. زمـان نيـست      هـم  E بـا    Bزمان هـستند، امـا         هم E با   B´ و همچنين    B´  با B) 1(شكل  

(Stump)    رِتسمنو ك(Kretzmann)    همزماني  «زماني را     نام اين رابطه همT «     گذاشـتند و فـرقش
 را  ETني  زمـا    هـم  ،اضـافه بـر آن    . اين است كه يك سر آن در جاودانگي قـرار دارد             Eزماني    با هم 
 y جاويدان باشـد و  xيا ): 1( وقتي هستند كه ETزمان   همy و  xحوادث: كنند طور تعريف مي اين

زمـان   هم  y و  xكننده در تنها سيستم مختصات جاودانگي،         براي يك مشاهده  ) 2(زماني يا بالعكس،    
شود يا بـالعكس،       زمان حال نگاه مي    ، از نظر زماني   y جاويدان است در حال و به        xهستند يعني يا    

زمان هستند     هم y و   x  هاي مختصات زماني،    نهايت دستگاه   اي در يكي از بي      كننده  براي مشاهده ) 3(
.  در حال از نظر زمـاني، يـا بـالعكس          yشود و      در زمان حال نگاه مي     هعنوان جاودان    به xيا به   يعني  

دهند كه يكي از  ود نشان مي را با مدل دو خط موازي نامحد  ETزماني    استومپ و كرتسمن، اين هم    
و جاودانگي را نشان ) نهايت دراز مثل يك لامپ نئون بي(طور يكنواخت از نور پرشده است  آنها به 

 روشـن اسـت و   ،كند طرف جلو حركت مي كه هميشه به كه در ديگري فقط، جايي     دهد، در حالي    مي
ي با نـور لامـپ نئـون اولـي        در هر لحظه، روشنايي در يك محل لامپ نئون دوم         . نشانه زمان است  

مدلي شبيه مدل فوق براي نـشان دادن رابطـه زمـان و جـاودانگي را سـوين بورنـه                    . زمان است   هم
رونـد، فقـط حومـه مـستقيم محلـي را             كه مردم در امتداد راهـي راه مـي          وقتي«: پيشنهاد كرده است  

تمـام راه اسـت، تمـام راه و         ديدن    اما خداوندي كه مسلط به    . بينند كه در آن، آن لحظه قرار دارد         مي
  ».بيند را مي هاي اطراف آن حومه
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 ETزمـاني     اي صحبت كنيم كـه مفهـوم هـم          هاي فلسفي خداشناختي    توانيم درباره بحث    ما نمي 
 را ETزمـاني   خواهيم يكي از اشكال هندسي هـم       جاي آن، مي    به. ها شده است    باعث بروز آن بحث   

براي سادگي، ما خـود را      . دهد  نسبت را با تئوري نسبيت بوضوح نشان مي       ارائه دهيم كه رابطه اين      
كنيم به دستگاه مختصات دو بعدي زمان ـ مكان مينكوسكي كه محور مكاني آن محـور    محدود مي

x  است و محور زماني آن t . ما از فرمولT=ctباشـد  كنيم كه در آن، سـرعت نـور مـي     استفاده مي .
افتنـد، در زمـان ـ مكـان، در امتـداد       ، حوادث از نظر زماني اتفـاق مـي  اي كه در آن سيستم فيزيكي

  . كه خط جهاني است كه طبق فرمول ذيل تعريف شده است، در حركت استwسهمي
)2 =x02T-2 x22)يا T+=Α x0  

  )2شكل ( عدد ثابتي است x0در اين فرمول 
  

 سـرعت سيـستم   و Tpو  xpبارتند از  يك حادثه در سيستم، عPمختصات نقطه زماني ـ مكاني  
  طبق تعريف. است Vp مساوي Pدر 

Vp= cp
dt
dx

= = cp
dT
dx

=
xp
TpC

Tpx
Tp

=
+ 22 0

 

 هميـشه تغييـر     wستم، در امتـداد خـط جهـاني         سي ـ vpبينيم كه سرعت      كه ما در اين فرمول مي     
 براي اين مـسئله لازم اسـت كـه سيـستم اينرسـي              .باشد  جهت، حركت، شتابدار مي     كند و به اين     مي
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، در ايـن    P كه در آن، سيـستم در نقطـه          (′x′,T) وارد كنيم، يعني سيستم اينرسي       P را در    wمحلي  
   x′p=T′p= 0حركت است و  لحظه بي
  رماسيون لورنتس مربوطه براي مختصات زماني عبارت است ازترانفو

T′=γ[(T-Tp)-β(x-xp)] 

γ=(1-β) 2
1−
=β و 

c
vp  كه در آن 

  شود معادله ذيل نتيجه مي) T′=0كه در آن هميشه  (′xبراي محور 

xp
Tp

C
Vp

xpx
TpT

==
−
−

 

  .كند  صدق مي(x=T=0)شود كه اين فرمول براي  طور روشن ديده مي به
 يك نقطـه    Pاما نقطه   . ت در سيستم اينرسي محلي همزمان اس      Pبا  » جاودانگي «Eجهت    اين  به  

بنابراين تمام حوادثي كـه در سيـستم، از         .  قرار دارد  wدلخواه است كه در روي منحني خط جهاني         
 است، و چون نسبت همزماني ′ET همزمان Eافتند، با جاودانگي  نظر زماني پشت سر هم اتفاق مي
 اينرسـي مختلـف معتبـر    هـاي  طور نسبي براي سيـستم   به2P و P 1براي نقاط مختلف مكان ـ زمان  

 2P  بـا    1P باشد، بدون آنكـه      ′ETتواند همزمان      مي 2P همچنين با    P 1 با   Eشود كه     است، نتيجه مي  
  .همزمان باشند

نهايت   در اين شكل هندسي، جاودانگي يا حيات ابدي خداوند، از نظر مكاني مثل مدل بالا، بي               
شود، كه با گفته بوئتيوس درباره تثليث          مي اي نمايش داده    صورت يك حادثه نقطه     شود، بلكه به    نمي

كه او دربـاره حيـات ابـدي خداونـد            كرده است، وقتي    پلوتين هم اين تصور را مي     . باشد  سازگار مي 
ماند و هميشه، همه چيـز را در حـال و             هميشه خداوند يكنواخت مي   «: گويد كه   دهد مي   توضيح مي 

را تعقيـب     ، بلكه همه چيـز را دارد، حـالا ايـن يـا آن              اينكه حالا اين و حالا آن       در خود دارد، اما نه    
) 20(».انـد   اي كـه در آن، تمـام خطـوط جمـع شـده              قسمت است مثل نقطـه      كند، بلكه پايان بي     نمي

 چاپ شـده اسـت،      1994توان در مقاله كاترين آروگرس كه در سال           تري را مي    هاي مفصل   استدلال
  .ديد» انتهاست جاودانگي بي«نام  به

شود   در مكان وجود دارد، اين سؤال خداشناختي مطرح مي        ) 2 در شكل  Eمثل  (طه  چون يك نق  
در حقيقـت هنـوز در      . مكان بودن، منسوب به حيات جاوداني خدا يا بخود خداست         «كه آيا فرض    

انجيل نه، اما در فيلو و خداشناختي يوناني ـ كليسايي صحبت از جسمي نبودن خداوند بوده اسـت   
مـن  «: كنـد   ين سومين مقاله از سيزدهمين مقاله مذهبي يهوديان تاكيد مـي          ، همچن )مثل گرگوريوس (
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حقيقتاً ايمان دارم كه خالق تبارك و تعـالي، ذاتـش جـسم نيـست و چيـزي كـه جـسم دارد، او را                       
بنـابراين سـوال ايـن اسـت كـه آيـا       ) 21(».تواند درك كند و هيچ چيز با او قابل مقايسه نيست      نمي

دوبـاره،  . طور عمومي وجود يك عمل فكري، داراي مكان است          يا به وجود يك ذات غيرجسماني،     
خود جذب كـرده       سؤال به   اين تئوري نسبيت است كه بعضي از مؤلفين را براي جواب دادن به اين             

جهت در زمان وجود داشته باشند،        با فرض اينكه رويدادهاي فكري قابل ثبت باشند و به اين          . است
ري نسبيت كه در آن روابـط مكـاني و زمـاني مخلـوط هـستند و از                  روبرت و اينگارد براساس تئو    

. افتنـد   كند كه چنين رويدادهايي هـم لزومـاً در مكـان اتفـاق مـي                يكديگر جدا نيستند، استدلال مي    
توانند روي يكـديگر    است كه جسم و روح مي  استدلالي شبيه اين استدلال را كه فرض مهم آن اين         

 فيزيكـي از نظـر زمـاني ـ مكـاني در روي      Aحادثـه  . ارائه داده استاثر بگذارند، ميخائيل لوكوود 
آورد كـه از طـرف خـودش سـبب حادثـه              وجود مي    را به  Bافتد، و حادثه روحي       جسمي اتفاق مي  

  ).3شكل . ( بايد باشدCفيزيكي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د، تواند با بيشتر از سـرعت نـور منتـشر شـو             اي نمي   چون براساس تئوري نسبيت، هيچ اثر علّي      
طـرف جلـو حركـت         بـه  A كه نور از     V بايد در مقطع مخروط نوري       Bگيرد كه     كوكوود نتيجه مي  

كند، قرار داشته باشد، يعني در        عقب حركت مي     به C كه نور از     Rكند و در مقطع مخروط نوري         مي
الامكان   حتي.  تعيين شده است، بايد قرار گيرد      C و Aحوزه مكاني معين دقيقي كه توسط مختصات        

اين ايراد كـه نظـم      . طور دلخواه محدود شود      به C و Aتواند با انتخاب مناسب       ين حوزه مكاني مي   ا
زماني بين يك حادثه غير مادي و يك حادثه فيزيكي از يك نـوع نيـستند، مثـل نظـم زمـاني بـين                        

گفت رويدادهاي جسمي و      حوادث فيزيكي، با فرضي كه لوكوود كرده است، در تضاد است كه مي            
: كند كه اثبات كرده است كه       جهت او ادعا مي     به اين . توانند روي يكديگر اثر بگذارند       مي غيرجسمي
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اگر نظريه اينشتين درباره زمان و مكان صحيح باشد، پس حوادث غير مادي در همان نظم مكـاني                  «
هـاي حاصـل از ايـن         خواهيم در مورد بحـث      در اينجا نمي  ). 22(».قرار دارند، مثل حوادث فيزيكي    

  .لال صحبت كنيماستد
كننـد كـه نظريـة نـسبيت عـام            شود كه ادعا مي      صحبت مي  يدر خاتمه اين مقاله دربارة استدلال     
شناسي   تر بگوييم، موضوع بر سر جهان       دقيق.  مهمي دارد  هاي  هاينشتين هم، براي خداشناسي، ملازم    

 با كـار  1917ر سال از قرار معلوم، اينشتين د   .  شده است  اخذنسبيتي است كه از نظرية نسبيت عام،        
براي اولين بار در تاريخ تفكر      » شناختي براي نظرية نسبيت عام      هاي جهان  يهنظر«علمي خود دربارة    

هـاي   پـردازي  يه موضوع ايمان مذهبي يا نظر     ،موقع منحصراً   شناسي كه تا آن     انساني دربارة علم جهان   
د كـه معـادلات ميـدان در نظريـة          اينشتين نـشان دا   . فلسفي بود، طرح يك نظرية علمي را ارائه داد        

شوند، و اجازه ساختار  ربط داده مي) ناء زمان مكانينحا(و جاذبه ) جرم، انرژي(نسبيت عام، با ماده   
اين توصيف عقلاني اينـشتين از جهـان، در كـل، شـايد             . دهند  يك مدل رياضي بدون تناقض را مي      

  . قرن بيستم باشد بزرگترين كشف علمي مهم
 از R و شـعاع آن  Mمـاده آن  . ن، انبساط مكاني و محتواي ماده محـدود اسـت     در جهان اينشتي  

رابطـه   . باشد   تراكم ماده متوسط مي    ρآيد كه در آن،       دست مي    به =3R2π ρ2 M فرمول
2

1
2 R

=
ρΚ 

2cكه در آن  
G π 8 K=ر است و ب در فرمول بالا معتG بـا در نظـر   . باشـد  نيز، ثابت جاذبه نيوتن مي

  هاي تجربي ذيل گرفتن مقدار
c= 1010  × 3 cm sec ـ1 ـG= 67/6  × 10  8 و   cm3 gm 1ـ  sec 2ـ   

  .شوند  مي =gm  1055M و=cm 1028 Rشود كه تقريباً   نتيجه ميρ=10ـgm cm30 ـ3
كنـد كـه    ادعا مـي  (Henri Margenau)بر اساس اين نتايج، فيزيكدان معروف هانري مارگناو 

  »توانست جهان را خلق كند خداوند «ظريه نسبيت اينشتين موافق اين نظريه است كه ن
ما «: گويد كند كه مي يناس را تأييد ميوئهاي توماس اك اين نظرية، حرف  بيشتر،  عقيده مارگناو،   به

، چيزي  تواند از هيچ    بايد يقيناً اين حرف را قبول كنيم كه خداوند قدرت دارد و با استفاده از آن مي                
كند كه در يك جهان خالي، انرژي كل مساوي صفر است، و نشان               ناو فرض مي  رگما. ».را خلق كند  

، انرژي پتانسيل مساوي مقدار منفي        Mدهد كه در يك جهاني با ماده كل           مي
R

kGM باشد    مي −2

چون طبـق اصـل      اما. ي است كه تابع پخش ماده است و عددي تك رقمي است           ضريب kكه در آن    
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شـود كـه      دارد، نتيجـه مـي     2Mc ارزي بين ماده و انرژي، جهان هم هنوز انرژي مثبتـي مـساوي              هم

انرژي كل جهاني كه خالي نباشد   
R

kGM 2
-2E=Mc    هـاي ذكـر شـده در بـالا      است كـه بـا ارزش

هـان متـضاد اصـل بقـاء        كند كه ثابت كرده است كه خلقت ج         مارگناو ادعا مي  . شود  دوباره صفر مي  
  .انرژي نيست

اين مسئله را كه در يك جهان همگن بسته، جمع انرژي مثبت ماده و انرژي منفي ميدان جاذبه،                  
 1944طـور كـه ناتـان روزن در سـال             ، همان  هم يعني انرژي كل جهان مساوي صفر است، مارگناو       

تنهـايي بـا كمـك شـبه      بـه وغيـره،  M  و Rهاي عددي براي  نشان داد، بدون در نظر گرفتن ارزش
 Peter)پتربرگمن . توانست اثبات كند  وارد كرد، مي1916تانسور ميدان جاذبه كه اينشتين در سال 

Bergmann) هاي توپولوژي است، پيشنهاد كرده است يههم، استدلالي را كه بر اساس نظر.  
تواند، جـزء      عام، مي  دفاع مارگناو از داستان خلقت در كتاب مقدس، با استفاده از نظرية نسبيت            

 .همـان هـدف برسـند       اند كـه بـه       از استدلال بيگ بنگ كمك گرفته      اخيراًهايي باشد كه      اولين رساله 
ستند، چـون آنهـا بـر پايـه         ي ـهاي اخير متعلق به حـوزه آثـار فيزيكـي اينـشتين ن              معذالك اين نظريه  
 و) كننـد  بيت عام استفاده ميساس نظرية نس اكه از     جايي  تا آن (شناختي كوانتومي و      استدلالات جهان 

امتناع قبول نظرية كوانتوم اينشتين آنقدر واضـح  . فرض تكينگي در پيوستار زمان ـ مكان قرار دارند 
اينـشتين واقعيـت تكينگـي را هـم، چـون           . است كه احتياجي ديگر نيست دربارة آن توضيح دهـيم         

 در چـاپ پـنجم      1950 او در سـال      .تواند كمكي به توضيح ذرات بنيادي بكند، رد كرد          احتمالاً نمي 
هاي زياد ميـدان و       انسان نبايد فكر كند كه معادلات براي تراكم       «: نوشت» معني نسبيت «كتابش بنام   

بـه  » .معناي رياضي آن است تكينگي به» شروع خلقت«مانند، و نبايد نتيجه گرفت كه    ماده، معتبر مي  
  .كنيم بنگ بحث نمي اين دليل ديگر دربارة ملازمت خداشناختي نظرية بيگ

هاي مشترك ما در اين بخش، اين بود كه سعي كنيم در فيزيـك اينـشتين، علامتـي                     تمام انگيزه 
اينـشتين  . اين انگيزه براي اينشتين نيز غريب نيـست       . براي تأثير خداوند در جهان فيزيكي پيدا كنيم       

د مـذهبي راسـخ مـن عبـارت         اعتقا«: نوشته است » هاي پراكنده   يادداشت«نام    در يكي از مقالاتش به    
نهايت اعلي كه خود را در جهاني كـه مـا    است از احساس حيرتي متواضعانه نسبت به يك روح بي       

اما اينكه آيا اينـشتين، نتـايج       » .سازد  را بشناسيم، متجلي مي     قادريم با عقل ضعيف و ناقض خود، آن       
  .نظر من مشكوك است  بهشمرد، رسميت مي به» تجلي«عنوان  نهايي استدلالات اين بخش را به
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  هانوشتپي
هاي رياضي و فيزيك در دانشگاه وين و هـاروارد تحـصيل            ماكس يامر متولد برلين بود و بعد از اخذ ديپلم در رشته            ∗

او بيشتر به مطالعة مسايل اساسي فيزيك پرداخت و مقالات فلسفي و تاريخي وي دربـارة تكامـل فلـسفه و                     . كرد
اين مقاله  . يامر  استاد دانشگاه هاروارد است و تاكنون جوايزي را دريافت نموده است            . فيزيك جديد مشهور است   
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